
ها شاعر شعله

�فصيحي هروي و شعر اوپژوهشي دربارة 

��محمد دهقانيدكتر 

:چكيده
 هجـري   987وي در سـال     . فصيحي هروي از شاعران نيمة اول قرن يازدهم هجري اسـت          

از پيشـروان سـبك     وي  .  در هـرات درگذشـت     1049قمري در بخـارا بـه دنيـا آمـد و در سـال               
تحت تأثير شاعران قرن ششم به بعد، بويژه انوري و خاقاني            در سرايش قصيده و غزل       بوده،هندي

وي . شعر او در مجموع ساده و حالتي ميانة سبك عراقي و هنـدي دارد             . و سعدي و حافظ، است    
. آزمايي كرده است، بايد از استادان غزلسـرايي در دورة خـود شـمرد   را، اگرچه در انواع شعر طبع    

هاي غريب، اما نه به آن شدتي كـه         پردازيلي و مضمون  خياهاي فصيحي مملو است از نازك     غزل
بينـيم كـه در سـادگي و زيبـايي نظيـر            گاهي غزليـاتي از او مـي      . شوددر سبك هندي ديده مي    

وار و بـه  هـا شـفاف و سـعدي   زبان شاعر در اين گونـه غـزل  . هاي سبك عراقي است بهترين غزل 
.اصطلاح سهل ممتنع است

محـوري  ور خيال ـ مضمون ـ تصويرسـازي ـ عنصـر      ــده ـ ص غزل ـ قصي :هاي كليديواژه
)motif (ـ تشخيص ـ تشبيه ـ استعاره ـ تلميح

نامة فصيحيزندگي

ــرد    ــك خراســان را تســخير ك ــداالله خــان ازب ــه عبي ـــ 942احتمــالاً (هنگــامي ك )ق.  ه

گزيد و همـراه    چند تن از فضلا و فصحاي آن سامان را بر         ) 63، ص   1350اسكندربيگ تركمان،   (

�� ���� ��	
� �
/�/�� ����� ��	
�  ��/
�/��
��� ����� �
�����  !	
" #
$%�� � �
%& ���' 	
��
(!� 

دا��	�ة ����� 
اد��
ت

 ��
و ���م ا��
���� �
دا���


ل �، ز"�!
ن ٤٦
١٣٨٢


رة "���( +١٨٩

Archive of SID

www.SID.ir



��
����- دا��	�� اد��
ت و ���م ا�� ��

 او در بخـارا رحـل اقامـت    . بـود خود به بخارا برد؛ يكي از آنان مولانا ميرجان جد فصيحي شـاعر        

. افكند و در همين شهر بود كه پـدر فصـيحي، موسـوم بـه ابوالمكـارم چشـم بـه جهـان گشـود               

در بخـارا همسـر اختيـار     . شد» مĤبفضيلت«ابوالمكارم در خدمت پدر تربيت يافت و همچون او          

نـام كوچـك او، گويـا بـه       (معروف بـود    » فصيحي شاعر «كرد و صاحب فرزندي شد كه بعدها به         

چند سـالي بعـد كـه خراسـان بـه تصـرف           ).  است رسم معمول آن دوران، در هيچ جا ذكر نشده        

در ايـن هنگـام     . الامر خان، به هرات هجـرت كـرد       عبداالله خان درآمد، خانوادة ابوالمكارم، حسب     

)573-574، صص 1339فخرالزماني قزويني،  (.له بودسافصيحي كودكي ده

اما اگر بپذيريم كـه فصـيحي       . انداي نكرده ها به تاريخ ولادت شاعر اشاره     يك از تذكره  هيچ

هنگام ورود به هرات ده سال داشته، و اين امر مقارن بوده بـا تسـخير خراسـان توسـط عبـداالله                      

ق ذكـر  .  هــ  997زمان واقعة تسخير خراسان را     . متوانيم تاريخ ولادت او را تعيين كني      خان، مي 

اگر ده سال از اين تاريخ بكاهيم، سـال  ) 386-390، صص 1350اسكندربيگ تركمان،   (.اندكرده

.توان گفت سال ولادت شاعر استآيد، كه با حدسي قريب به يقين ميق به دست مي.  هـ 987

، صـص   1همـان، ج   (ز ازبكان بازستاند  عباس اول هرات را ا    ق شاه .  هـ   1007وقتي به سال    

بـا ايـن حـال گويـا آن قـدر حشـمت و             . ساله بوده باشد   فصيحي بايد جواني بيست    ،)575-574

مـدتي دوبـاره   به قزوين رود و پس از انـدك » فرساي آن پادشاهدر ركاب فلك«اعتبار داشته كه    

االله صفا در اين بـاره   ذبيحمرحوم استاد) 574، ص  1339فخرالزماني قزويني،    (.به هرات بازگردد  

در آغـاز پادشـاهي   ] ــ فصـيحي  ـ  [فخرالزماني، صـاحب ميخانـه، مدعيسـت كـه او     «: نويسدمي

عباس به همراه او به قزوين رفت و اين مناقض گفتار اوست كه گفت فصـيحي بعـد از غلبـه                     شاه

 رفت و ندانست كـه      سالگي به همراه پدر از بخارا به هرات       ، در ده  997عبداالله خان ازبك به سال      

عبـاس عـازم   در ركـاب شـاه  ] عبـاس  ـ ـ آغاز سلطنت شاه [996به حساب او، هرگاه مقارن سال 

».داشتبنابر گفتار خود او كمتر از ده سال و در حدود هشت يا نه سال مي               ] …[شد  قزوين مي 

)1127، ص 5، ج 1371صفا، (
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سـان را مسـامحتاً مقـارن بـا آغـاز          زيرا استاد شادروان تسخير خرا     اين ايراد درست نيست،   

كه آورديم، يازده سال پس از شـروع    عباس دانسته، و حال آن كه شاه عباس، چنان        پادشاهي شاه 

سـاله بـوده    سلطنت خود توانست بر خراسان دست يابد و در آن هنگام فصـيحي تقريبـاً بيسـت                

.است

بـه فرهـاد خـان    پس از تصرف هرات توسط شاه صفوي، حكومـت ايـن ديـار در اول كـار،       

ق والـي   .  هــ    1027پس از او نوبت به حسين خان شاملو رسيد كه تا سال             . قرامانلو سپرده شد  

فصـيحي چـون    . هاي حكومت حسين خان مقارن بود با دوران شكوفايي شاعر         سال. خراسان بود 

برخي از اقران خود، از جمله ملا اوجي و ميرزا ملك مشرقي مـورد عنايـت خـان قـرار گرفـت و                     

.يشترين قصايد خود را در مدح او سرودب

اي هنـد   ليكن لطف و عنايت خان موجب آن نشد كه شاعر انديشة سفر به سرزمين افسانه              

حد و حصـر برخـي از امـراي         هند، در اين زمان، به علت بذل و بخشش بي         . را در خاطر نپروراند   

ن معشـوقي مهربـان بـه       شعردوست آن، مورد توجه خاص شاعران قرار گرفته بود، و آنان را چـو             

فصيحي نيز از جواني شوق سفر هند را به دل داشت و مكرر عازم ايـن  . خواندآغوش خود فرا مي  

ق ديوان .  هـ 1014ناچار در سال شاعر به . سفر شده بود، اما هموطنانش او را مانع گشته بودند         

)، پاورقي574، ص 1339، فخرالزماني قزويني. (خود را ـ شايد به اميد عطايي ـ به آگره فرستاد

ق به دستور والي قندهار ـ ميرزا غازي ـ مبلغي گزاف بـراي فصـيحي     .  هـ 1020در سال 

 و براي والي فرستاد، امـا       1اي غرا سرود  شاعر به شكرانة اين احسان قصيده     . به خراسان فرستادند  

ي را بـدرود  ق ـ اين والي جـوان و شعردوسـت زنـدگ    .  هـ 1021چه سود كه يك سال بعد ـ در  

)، پاورقي605همان، ص  (.گفت

به هر حال بخشش سخاوتمندانة والي قندهار آن آتشي كه نميرد را دوباره در دل فصيحي                

كـه از خـان     آنسرانجام شاعر، بـي   . ور ساخت و او را به آرزوي سفر هند در تب و تاب آورد             شعله

» براي سير دارالامان هندوستان   «ق  .  ه ـ1022هرات رخصتي بخواهد، سر به راه نهاد و در سال           

 حسـين خـان   )574همـان، ص   (.روي خود از هرات فرار كرد و روانة قندهار شدبا مطلوب ساده  
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وجـوي  و به جست  » از يمين و يسار سواران تعيين كرد      «شاملو كه از فرار فصيحي آگاه شده بود         

ي و حمايت جمعي از آنان عازم       آنان فصيحي را نيافتند، اما تركان، كه شاعر به همراه         . او فرستاد 

پيشـه را دسـتگير   وفايي معهودشان را به كار بستند و شـاعر عاشـق     هند شده بود، اين بار نيز بي      

.كردند و به هرات، نزد خان شاملو فرستادند

الشعراي خراسان به خشم آمـده بـود كـه دسـتور داد تـا      خان چنان از خودسري اين ملك    

شاعر گرفتار و در بنـد، گويـا چـاره    . سپس به زندانش درافكندندنخست ريش شاعر را ببريدند و  

شـكوه كنـد و عـذر گنـاه     » بخت واژگـون «اي طولاني بسرايد و در آن از   جز آن نديد كه قصيده    

:آوريمابياتي از اين قصيده را به گواهي مي. خويش بخواهد

نوبهارگلستانم را مبارك باد فيض هاي رنگارنگ شرمم بر عذارخنده زد گل
)221ب، 2ديوان(

كس چو من هرگز مباد از كردة خود شرمسارمي موج زدراز بن هر موي من طوفان ش
)223ب (

امردي من آشكارــا نمايد صورت نــتصيقل غم زنگ از آن ز آيينة رويم زدود
)227ب (

يمان از اين اداي نـاخوش خـود نـادم و پش ـ          «مدتي حسين خان    به هر حال، پس از اندك     

)574-575همان، صص  (.و شاعر را از قيد درآورد و دوباره با او بر سر مهر آمد» شد

ق كه حسين خان درگذشت، زندگي شاعر ظـاهراً بـي    .  هـ   1027بعد از اين واقعه تا سال       

بايست كار فصيحي بالا گرفته     هيچ ماجراي خاصي در هرات سپري شد، اما پس از اين تاريخ مي            

بـه عنايـات خسـروانه و اعطـاف     «عباس قـرار گرفـت و     اين هنگام طرف توجه شاه    باشد، زيرا در    
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در عـراق و خراسـان فصـيحي را نـادرة زمـان و فريـد                «به طوري كه    . سرافراز گشت » پادشاهانه

اما شايد فصيحي اين همه برخورداري را بيشـتر مرهـون           ) 576همان، ص    (.دانستندمي» دوران

حسـن خـان در   3.ه باشد كه خود مردي هنرمند و اهل ادب بود والي تازة هرات، حسن خان، بود     

او موجبات تقرب فصيحي را نزد      پس بعيد نيست كه هم    .  والي هرات شده بود    1027همان سال   

در هر حال مسـلمّ اسـت كـه در همـين           ) ، پاورقي 576همان، ص    (.عباس فراهم آورده باشد   شاه

تواند شخصي را از هـرات بـه لاهـور فرسـتد تـا              تاريخ فصيحي را آن قدر جاه و مكنت بوده كه ب          

)225همان، ص (.استخوان عرفي شاعر را جهت دفن به مشهد مقدس برد

احتمالاً در همين زمان بود كه حكيم شفائي، شاعر و پزشـك مشـهور پايتخـت، بـه قصـد                    

شعراي الجا به هرات رفت و با فصيحي كه اكنون ملك        به مشهد و از آن    ) ع(زيارت مرقد امام رضا     
اما اين ديـدار شـاعرانه حاصـل خوشـي          ) 524همان، ص    (.رفت ديدار كرد  خراسان به شمار مي   

تافـت و بـه انـدك رنجشـي     نداشت، زيرا حكيمِ اصفهاني مردي هجوساز بود كه ديگران را برنمي    
در ملاقاتي كـه بـين او و فصـيحي در محفـل حسـن خـان روي داد، در       . گشودزبان به هجو مي   

منازعات و مباحثـات و     «و  ) 540، ص 1336گوياموي،   (كشيد» مكابره«كار به   » رهمشاع«جريان  

شـفائي كـه   . در اين ميان خان طرف فصـيحي را گرفـت      . »مكالمات و مناقشات عظيمه واقع شد     
،  1339فخرالزمـاني قزوينـي،      (.سخت رنجيده بود، هرات را ترك گفت و فصيحي را هجـو كـرد             

به خرج داد و اعتنـا نكـرد و بـه هـر حـال درصـدد                 » لگيبلندحوص« فصيحي   )، پاورقي 575ص  
عبـاس  شايد هم مصلحت نديد كه چنين كند، زيرا شفائي سخت طرف توجه شاه            . تلافي برنيامد 

)1076، ص 5، ج 1371صفا،  (.بود

بار فصيحي را ديد و او      عباس سفري به هرات كرده بود، ديگر      ق كه شاه  . ه ـ1031در سال   
مصاحبت فصيحي چنان در دل شاه خوش افتاد كه او را به همراه خـود               . ادرا مورد عنايت قرار د    

 پس از اين تاريخ ديگر هيچ خبري از         )540، ص   1336گوياموي،   (.به عراق عجم و مازندران برد     
ق، يـا بـه     .  هــ    1049قدر معلوم است كه مرگش در سـال         همين. زندگي شاعر در دست نيست    

)، پاورقي576، ص 1339خرالزماني قزويني، ف (.، اتفاق افتاده است1046قولي 
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، و در كمال همواري و      )432خوشگو، ص    (مشرباند كه مردي بود درويش    دربارة او نوشته  

،       1371نصـرآبادي،    (.ذاتـي را دارا بـود     زبـاني و مهربـاني و خـوش       نهايت خلـق و پـاك     . ملايمت

 مردم خـوب و مجالسـت يـاران          با هر طايفه آميزشي داشت و اكثر اوقاتش به صحبت          )247ص  
.بـود گذراند و يك دم خالي از محبـت نمـي         هميشه به عشق و عاشقي مي     . شدمرغوب صرف مي  

)574، ص 1339فخرالزماني قزويني، (
اند كه از اجلّة سادات و اشراف و اعيان هرات بود و نسب به خواجـه عبـداالله انصـاري                    گفته

: خود او در مقام تفاخر چنين گويد)988، ص 1350اسكندربيگ تركمان،  (.رساندمي

خواري من شاهدي بر صدق اين دعواي منم ــاللهيرج وليـــو اختر بــاز يكي س
د من پير هرات آن مقصد و ملجاي منـجه هستـوز دگر سو نوگل بستان انصارم ك

)312–313ب (

شهرستاني شاگرد او بوده و      درويش واله و ميرزا جلال اسير        از شاعران، ناظم هروي،   ظاهراً  

:كه اسير گويداند، چناناز دامن تربيت او برخاسته

داناي ز جام فصيحي كشيدهجرعهتهآنان كه مست فيض بهارند چون اسير
)432خوشگو، ص (

محيط اجتماعي و فضاي فكري شاعر

 برزن و    از باغ و گلستان و مجالس دوستانه و كوي و           و دنياي فصيحي دنياي كوچكي است    

آنهـم تـا   او در تمام عمر خود جز چند بار پاي از هرات بيرون ننهـاده اسـت،           . رودبازار فراتر نمي  

ترين سفرهاي او يك بار تا قزوين و بار ديگر تا مازنـدران و عـراق      طولاني. فواصلي نه چندان دور   

اسـت و فرمـان   نامـة او آورديـم بـه خو   كـه در زنـدگي  اين هر دو سفر نيز چنان  (عجم بوده است    

حـق  » خـان «هرات در واقع محبس فصيحي بود كه بـي اجـازة            ).  است عباس صورت گرفته  شاه

رهسپار هند گشته بود، در راه دستگير شـد         » خان«اجازت  باري كه بي  . نداشت از آن خارج شود    
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حتي براي رفـتن بـه گازرگـاه،        ). نامة وي آمد  شرح ماجرا در زندگي   (و به رسوايي مجازات گشت      

شـد،   از نواحي هرات، نيازمنـد رخصـت خـان بـود و اگـر چنـين رخصـتي بـه او داده مـي                        يكي

: گويدكه خطاب به حسين خان شاملو ميچنان. توانست از عهدة شكرش به درآيدنمي

شكر اين احسان نگنجد در شمار و در حسابمژده دادندم كه دادي رخصت گازرگهم
)336ديوان، ملحقات، ب (

هاي آفاقي خـويش را عمـق و        توانست تجربه وار شاعر نمي  ر اين دنياي قفس   پيداست كه د  

حلقـة مناسـبات اجتمـاعي    . وسعت دهد و با بيان آنها شعر خود را، بيش از آنچه هست، بپـرورد             

يا كساني كـه  شود از روي نام و شمار ممدوحان،    يــاين را م  . شاعر هم بسيار تنگ و محدود بود      

دحي ـــ ـاغلـب اشـعار م    . آسـاني دريافـت   شان سروده، بـه   شعري درباره اعر به هر مناسبت     ـــش

و، ـــ ـخـان شامل  بنـد، در مـدح حسـين      عـبند و قطعه و ترجي    ركيبــفصيحي، اعم از قصيده و ت     

–1052: حكــ  [وي ـ شاه صفي  ــدح پادشاه صفــفقط يك قصيده در م.  استرات،ـــحاكم ه

هـا و  د كه او، بـه هـر علّـت، از دربـار صـفوي و محـيط      دهـ دارد و اين نشان مي] ق.  هـ   1038

بجز خانِ شـاملو و پسـرش ـ حسـن خـان كـه       . تر به دور بوده استمناسبات اجتماعي گسترده

شاعر در مدح او فقط يك مثنوي و يك قصيده دارد ـ مابقي ممدوحان وي اشخاصـي گمنـام يـا     

شمار اينهـا نيـز زيـاد نيسـت و          . انددهيك منشأ كار يا اثر مهمي نبو      نه چندان معروفند كه هيچ    

، »مـدح «توان آنها را كه نميهاي كوتاه و دوستانه ستوده است، چنان      شاعر اغلبشان را طي قطعه    

ترتيب در مـدح ميـرزا       به 31 و   8،  7،  3هاي  قطعه. به معناي سنتي و رسمي آن، به حساب آورد        

عـلاوه بـر اينهـا، فصـيحي يـك      . اندالدين، شاني تكلو، صاحب، و مشرقي شاعر سروده شده        غياث

در مـدح بهاءالـدين و يـك       ) 16ش  (بنـد   علي، يك تركيب  در مدح حافظ محب   ) 14ش  (قصيده  

به اين ترتيب شمار ممدوحان او، از بـزرگ و كوچـك،       . امين دارد محمدمدح  در  ) 2ش  (مثنوي  
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 حسن خان شاملو   خان و ترين آنها شاه صفي معروف، و پس از او حسين         بزرگ. رسدبه ده تن مي   

.هستند

شـود كـه موضـوع آنهـا اشـخاص      در ديوان فصيحي، دو سه هجوية كوتـاه هـم ديـده مـي        

و » وفـات «تـاريخ هـم در   چنـد مـاده  . هاي نادم شاعر و سليمان غـور      ذكري هستند به نام   خامل

و امثال آن سروده كه احتمالاً نماينـدة نـام دوسـتان اوسـت و در ميانشـان هـيچ آدم                     » ولادت«

دهد كه مناسبات و روابط اجتماعي شـاعر تـا چـه حـد     اين همه نشان مي   . شودهمي ديده نمي  م

» هاشكوه«ليكن درحيطة همين فضا و روابط محدود هم شاعرآسوده نبوده و            . محدود بوده است  

كه ضعفي از او به دست آورند، چنان      اند تا شايد نقطه   بوده» كمين«خود داشته كه در     » اقران«از  

:گويد، مي»)ع(الشكوي و منقبت حضرت رضا بث«اي، با عنوان دهطي قصي

قدرا هم از اقــران خويشها دارم فلـكشكـوه
كز ستمشان بر فلك شد بانگ هاياهاي من

من حيات خويش دانمشان وليك ايشان چو مرگ
اي منـي جايي بلغزد پــكه كدر كمين آن

)340–341ب (

سبات اجتماعي او كه بگذريم، بايد بگوييم فضـاي ذهنـي و            از محيط زندگي فصيحي و منا     

هـاي بلنـد عرفـاني يـا فلسـفي خبـري            در شعر او از انديشه    . معنوي او نيز چندان وسعتي ندارد     

نيست؛ آنچه هست برخي اصطلاحات صوفيانه است كه به مقدار اندك به كـار رفتـه اسـت، گـاه            

وار و باتكلّف و نه از سر ادراك و تجربـة           ي موعظه اهاي شاعرانه و گاه به شيوه     براي تصويرپردازي 

:در اين باره ذكر دو نمونة زير بسنده است. عارفانه

خرقة شعله در آتشكده تا كي پوشمبرگي وي سوخت مراخسم و فرقت بي
)2852ب (
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ارغ سرت از خمار كثرت نشودـــفاف محبت نشودـا درد غمت صـــت
ا كثـرتـت آييـنة وحـدت نشودـتييهمتي ار ديده ز هم بگشــايــب

)3481–82ب (

بـا  . شـود هاي آنان در اشـعار فصـيحي ديـده نمـي          اي به عرفا و فلاسفه و كتاب      هيچ اشاره 

گلستان گشته، ليكن تنهـا كتـابي كـه در ديـوان او             » سير كتب «اش از   كند ديده كه ادعا مي  اين

:است) ق.  هـ 720ذشتة درگ(شبستري گلشن راز صريحاً از آن نام برده شده 

غنچة هر نقطه در او گلشن راز! چه كتبگاه از سير كتب ديده گلستان گشتي 
)713ب (

آبستن صد گلشن رازنقط ود هر ـكش بايدــمعجز طبع كسي منقبتت را ش
)1071ب (

سرايي متـأثر از    در قصيده . آشنايي او با شاعران بزرگ پيش از خود نيز بسيار محدود است           

نوري و خاقاني است و بسياري از قصايد خود را به اقتفاي ايـن دو شـاعر بـزرگ سـروده اسـت،             ا

 قصيده در وزن و قافيه و مضـمون شـبيه قصـايد انـوري و         15 قصيدة او،    21كه از مجموع    چنان

):شودفقط مطلع قصايد ذكر مي(خاقاني است، به ترتيب زير 

ارــهين كه صبا برفكند زلف ز رخسار ي: فصيحي
)1ق (اركآشرد صبح پسينــوز دل شب جلوه ك

هين كه به ميدان حسن رخش درافكند يار: خاقاني
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)178ص  (ان نعل بهايي بيارــبهاتر ز جشــبي

ان پالانيـم بگرفت ز آيين رياپوشـــدل: فصيحي

)2ق  (ريانيـق عـاروان ناله دزدم دلـروم از ك

ر دم شكرريزيست پنهاني  نثار اشك من ه: خاقاني
كــــه همـــــت را زناشوييســـــت از زانـــــو و  

)410ص(نياپيش

واه  ــدان مخـاي دل غذاي روح ازين خاك: فصيحي
)3ق  (ور مهياست نان مخواهـطوفان در اين تن

احت زمانه ز راحت نشان مخواهـــدر س: اقانيـخ
)375ص (افيت ز مزاج جهان مخواهـتركيب ع

دم ز ملك هراهـافر شـدم كه مسفيدهس: فصيحي
)4ق  (ي كاروان بخت سياهــچو شب به همره

ت و جاهـــزد كاندر ضمان دولـــسپاس اي: انوري
)401ص (د و گاهندر مسـرسيدي به صبكام باز

ذارــخنده زد گلهاي رنگارنگ شرمم بر ع: فصيحي
)6ق  (ارـاد فيض نوبهــارك بــستانم را مبگل

ارــ چشمم گشت پرخون زآتش هجران يآب: انوري
ــر   ــن بـ ــرد مـ ــاد سـ ــت بـ ــاك از آن هسـ خـ

)190ص(كافوربار

صبحدم چون در خروش آمد دل شيداي من : فصيحي
ق (پيمـاي مـن   چرخ را بنشاند درخون چشم شب     

7(

ه بندد آه دودآساي منــدم چون كلــصبح: خاقاني

Archive of SID

www.SID.ir



-�./ ��
/ 

,) �5�67 ه�وي و /.� او23وه�� در�
رة(ه

ص  (پيمـاي مـن   چون شفق در خون نشـيند چشـم شـب         

320(

لالـق دو هـنمود گوشة ابرو شب از اف: فصيحي
)8ق  (الـــاب استقبــام آفتـــا در شـه كرد تـــك

الــفرخـــروز و فطالع و فرخندهبنيك: انوري
)280ص  (حالرمــان و خــزمر و ميمونــبسعداخت

هماي عشق كشد چون در آشيانه صفير: فصيحي
)9ق  (رــرخ اثيـــم بگذرد ز چــروش مرغ دلـــخ

و سفير سفيرـارگه ملك تــي ز بــزه: وريـان
)246ص  (رـريب اسيـدة غــان سوي اين بنـان زمـزم

اــش سفر بر جهان زين در دار فنـرخ: فصيحي
)10ق  (اـــك بقــر در ملــزن بــت بـزلـة عــخيم

رياــر نمط كبـاي بــق بيفشرد پــعش: خاقاني
)35ص  (اــا را ز مــي مـدست نخست هستــرد بــب

ارــبندان بهشــر اوراق گيتي نقـباز ب: فصيحي
)11ق  (ش و نگارــر نقــردند پــزار را كـة گلــصفح

دوش بزمي داشتم فرخنده چون روي نگار: فصيحي
)13ق  (ارـر، غصه ساقي، مي خمـغم صراحي، درد ساغ

ارـورد باز از جويبم آــاد شبگيري نسيــب: انوري
)162ص  (ارــاز از كوهســراشت بــر آذاري علم افـاب

ازــاني گذرانديم به صد نعمت و نــرمض: فصيحي
)15ق  (رازـد همه عيش طــه كه سي عيـي نــرمضان
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ازــان آمد بــي دستور جهــوكب عالــم: انوري
)256ص  (ازــزت و نـرف و عـر شــادت به مقــبسع

استـرخـان نوا بـرده پردة ساز جهــ ز پ:فصيحي
)1ملحقات، ق (اج را آراستـر شاه صفي تخت و تـكه ف

استــه قضــال جهانيان نـول حــاگر مح: انوري
)41ص  (استــلاف رضـرخــاري احوال بــرا مجــچ

ت جهان راــزار ارم ساخــر آمد و گلــاب: فصيحي
)2ملحقات، ق (ا رون روي گل آراست زمين را و زمان ـچ

ان راـه جواني و جمالست جهــاز اين چــب: انوري
)9ص  (ان راــن را و زمــزميگشت و ــوين حال كه ن

صبح نوروز است ساقي دور كن از رخ نقاب: فصيحي
)3ملحقات، ق  (رم رويت در حجابـتا بماند آفتاب از ش

ابــرقو مالكـدل را انصاف تــاي جهان ع: انوري
)23ص  (ابـرف را آفتــق را مجد و گردون شـحدين 

فصيحي دو قصيده هم مانند قصايد ناصرخسرو دارد كه يكي فقط در وزن و قافيـه و ديگـري در                    

:مضمون نيز به تقليد از ناصرخسرو سروده شده است

ان راـافشار كرشمهــچه معجزست به: فصيحي

)17ق (ان را ــع بستـروخت شمـه از نسيم برافـك

ن اي باد مر خراسان راـسلام كن ز م: ناصرخسرو

)116ص (ه عام نادان را ـل و خرد را نـر اهل فضــم
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ان راــاد جــر سپهر ار كنم شـــز مه: فصيحي

)18ق (ان را ـم كتـاب شويــون مهتـابــه صــب

ان راــان جهـم نهان بين نهــبه چش: ناصرخسرو

)10ص (ان را ـــيند نهــبين نبم عيانــه چشــك

:شماردكند، اما خود را برتر از آنان ميدر يكي از قصايدش به انوري و ظهير اشاره مي

خواني من گر كنند استظهاره مدحــبوري و ظهيرـپناها ارواح انانـجه
را همچو غير عزت دارــنگويمت كه ماسباني درگاهت افتخار كنمــبه پ

)795–96ب (

صـرف  . يي است كه فصيحي نام شاعران پيشين را در شعر خود آورده اسـت             و اين تنها جا   

سـرايي، مخصوصـاً در     هاي آشكار، زبان و بيـان فصـيحي در قصـيده          نظر از اين تشابهات و اشاره     

سـروده، بسـيار شـبيه    ) ع(و امـام رضـا   ) ع(، علـي  )ص(قصايد مذهبي خود كه در مدح پيـامبر        

منشي هرگز به اين قضيه اشاره نكرده و نامي         ي تفاخر و بزرگ    اگرچه او شايد از رو     خاقاني است، 

شـود، مـثلاً بنـد   بندهاي او هم تقليد از خاقاني ديده مي       حتي در تركيب  . از خاقاني نياورده است   

: را، با اين مطلع6بند نخست تركيب

رخاستــاي من فغان بــاز سراپاز عشقم به كين جان برخاستـب
)1237ب (

:يسه كرد با قصيدة خاقاني به مطلع زيرتوان مقامي

كه دل اكنون ز بند جان برخاستان برخاستــراحت از راه دل چن
)60ص (
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هـاي او  دو تن شاعر بزرگ ديگر كه رد پاي آنها را در شعر فصيحي، و البته بيشتر در غـزل     

: با مطلع25مثلاً غزل شمارة . توان ديد، سعدي و حافظ هستندمي

جنون ز زلف سياه تو داوري آموخت مستت ستمگري آموختستم ز نرگس
به استقبال از غزل معروف سعدي ـ معلمت همه شوخي و دلبري آموخت ـ سـاخته شـده     

. است

:در اين بيت

پندار گوش ماست كه گه زير و گه بمستيك پرده بيش نيست فصيحي نواي عشق
)2342ب (

:سخن بلند حافظ را بدهد كهگويا خواسته است پاسخ اين 

شنوم نامكرر استكز هر زبان كه مييك نكته بيش نيست غم عشق وين عجب

:را از حافظ گرفته» رفتن تخت سليمان بر باد«در بيت زير هم، تعبير 

به شكوهي كه رود تخت سليمان بر باده روي نفسمــخواندم و رفت عبارات ب
)1791ب (

:گويدحافظ مي. ايهام لطيفي را كه اين تعبير در شعر حافظ دارد از بين برده استاما 

در معرضي كه تخت سليمان رود به باداگر دل نهي به هيچ بادت به دست باشد

دهـد كـه فصـيحي غالبـاً        به هر حال، شواهدي كه در چند صفحة پيش آورديم نشان مـي            

پذيرفته اسـت كـه البتـه     كرده و از آنان تأثير مي     ا مطالعه مي  دواوين شاعران پس از قرن ششم ر      

شماري، از جملـه انـوري و خاقـاني و    اين هم شامل حال همة شاعران نبوده و تنها تعداد انگشت      

.گرفته استظهير و سعدي و حافظ، را در بر مي
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از كـه كمتـر نشـاني       اعتنايي به شاعران پيش از قرن ششم باشـد        شايد به سبب همين بي    

دانـيم منبـع    كـه مـي   زيـرا چنـان   . بينـيم هاي كهن ايران در اشعار فصيحي مي      اساطير و داستان  

 ويـس   ونامهگرشاسبو شاهنامهها آثار شاعران قرن چهارم و پنجم ـ مخصوصاً  گونه داستاناين
هـاي نـاچيز او هـم بـه     اشـاره .  ـ است كه فصيحي شايد اصلاً آنها را نخوانده بوده اسـت  و رامين

داستان شيرين و خسرو و فرهاد و نيز جام جم بايد متأثر از شاعراني چون نظامي و حافظ بـوده                    

كنـد از ده  هاي مذكور مياي به داستانبه هر حال مجموع ابياتي كه فصيحي در آنها اشاره . باشد

نـد  براي نمونـه ايـن چ     . رود كه نسبت به حجم ديوان او بسيار ناچيز است         پانزده مورد فراتر نمي   

:كنيمبيت را نقل مي

گرددهمانا ياد شيرين در دل فرهاد ميبه جاي باده خون در ساغرست امروز خسرو را
)2407ب (

ي مشو ادب جم نگاه دار   ـرام كسنشينده چندي تهيـه ميكـام جمي بــج
)2734ب (

 جم و كي كرديم   طرازيياد افسانها چندـرده وفاهاش فصيحي تــر ناكــشك
)2989ب (

هم كه در شعر فصيحي فراوان است دليلـي بـر توجـه او بـه                » آتشخانه«و  » آتشكده«ذكر  

ايران پيش از اسلام و معتقدات آن نتواند بود، بلكه ناشي از عرف شاعرانة زمـان و تـأثير مكتـب                     

هـاي قرآنـي و     داستاندر عوض، تلميحات فراوان دارد به       . وقوع است كه در آن دوره رواج داشته       

در اين باره تلمـيح بـه   4).عليهم السلام(زندگي پيامبران ـ بويژه نوح و يوسف و موسي و عيسي   

بيش از همه است و اگر توجه كنيم كـه          ) ع(و سپس داستان يوسف     ) ع(داستان حضرت موسي    

گـر بيـان    هـاي دي  تر و مكررتـر از داسـتان      در قرآن كريم نيز مفصل    ) ع(مخصوصاً داستان موسي    
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نكتـة  . بـريم شده، به ميزان مؤانست فصيحي با قرآن و تأثيرپذيري او از مصحف كـريم پـي مـي                 

ديگري كه مؤيد مؤانست و مجاورت او با قرآن است، مهارت فصـيحي اسـت در كـاربرد آيـات و                     

:كنيمتعبيرات و مضامين قرآني در شعر، كه به ذكر چند نمونة آن اكتفا مي

د ان لا اله الا االلهــرف اشهــه ظــبدــگنجيــد درنمه عهد تو مي توحيــب
)183ب (

ارـا الانهـود نصيبش جنات تحتهـشدــپناه كننــكه بندگي شاه ديرــكه ه
)794ب (

ينـة انهار و تفسير مبـسر اين سرچشمت ـــار راسـت جنات تجري تحتها الانهـــآي

 للشاربينهش لذّــرنوشت موج فيضـس هم منبع اين سرچشمه استسلسبيل نطق را
)1715–16ب (

:بينيمكه در اين بيت ميگاهي براي تصويرسازي از مضامين آيات بهره گرفته است، چنان

مگر ز برق دهند آب اين گلستان را شكفت سنگ درين نوبهار و دل نشكفت
)824ب (

ك فهي كالحجـارةِ او اشـد       ــثم قست قلوبكم من بعد ذل     «: يه است مصراع اول يادآور اين آ    

/ بقـره (» ق و يخرج منـه المـاء      ــ لما يتفجر منه الانهار و ان منها لما يشق         هو ان من الحجار   ه  قسو

تر از سنگ زيرا گاه باشد كه از        هاتان سخت شد چون سنگ يا سخت      گاه دل پس آن «: يعني) 74

.»شدكه سنگ بشكافد و از آن آب برون آيدها جاري شود و گاه باسنگ جوي

توان فضاي فكري و ذهني فصيحي را ترسيم كـرد،  تر ميبا توجه به آنچه آمد، اكنون آسان    

هـاي  ــ آمـوزه   1:فضايي كه حد طويل و ارجمند آن قرآن كريم است و حدود ديگرش عبارتند از              
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دهم ـ و در هرات مطرح بـوده و    اول قرن يازيعني تشيعي كه در آن روزگار ـ نيمة (مذهبي رايج 

هـاي رسـمي و مدرسـي در بـاب          ـ قـدري آمـوزه    2؛  )جا مجال سخن گفتن دربارة آن نيست      اين

ـ توجه و اقتدا بـه چنـد   3رفته؛  شبستري فراتر نميگلشن رازعرفان و فلسفه كه احتمالاً از حد       

.شاعر بزرگ، يعني انوري و خاقاني و سعدي و حافظ

تـوانيم توقـع   به اين ترتيب، وقتي افق محدود زندگاني و تفكر شاعر را در نظر آوريم، نمـي               

البته ادراك شاعرانه و رقت احسـاس  . داشته باشيم كه شعرش داراي مضامين بلند و متنوع باشد 

شود، اما مجال و بضاعت او در آن حد نبوده كه اين ادراكات             در شعر او گاه به حد اعلي ديده مي        

اي پرنيرو كـه    تر و گوناگون شعري درآورد، مثل دونده      هاي بديع احساسات را بپرورد و به شكل     و  

اند تا پايان عمر بر گـرد ميـداني تنـگ بـدود،             هاي فراخ ناگزيرش كرده   به جاي دويدن در دشت    

.آن كه مقصدي داشته باشدبي

صور خيال

ه مضـامين و تصـاوير   هـاي فصـيحي موجـب شـده اسـت ك ـ      تنگي دايرة مطالعات و تجربه    

پديـد آمـده    ) motif(صور خيال او بر گرد چند محـور اصـلي           . اشعارش تكراري و محدود باشد    

:شمريماست كه آنها را به ترتيب اهميت برمي

مهمترين محور  ... و لوازم آن نظير آتش، آتشكده، شمع، اخگر، چراغ، و           » شعله«: ـ شعله 1

تنهـا  . ايمناميده» هاشاعر شعله«عتبار است كه او را  به همين ا  . صور خيال در شعر فصيحي است     

را بيش از صد بار بـه كـار بـرده و بـا آن تصـويرپردازي كـرده اسـت و اگـر                        » شعله«خودِ كلمة   

معني شعله در آنها آمـده بـر ايـن مقـدار          خانواده يا هم  بخواهيم ابياتي را هم كه فقط كلمات هم       

.گيرددر بر ميچهارم ديوان او را بيفزاييم بيش از يك

به مقدار زياد   ... و لوازم آن مانند خون، زخم، ناله، خنجر، كفن و           » شهيد«كلمة  : ـ شهيد 2

گونه عناصر تصويري در شعر     وفور اين . در شعر او بكار رفته و تصاوير بسياري را پديد آورده است           

.گمان ناشي از تأثير فرهنگ شيعي استفصيحي بي
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نيـز در شـعر فصـيحي       ... زار، داغ و    سـتان، لالـه   م آن نظيـر لالـه     اين كلمه و لـواز    : ـ لاله 3

.دهدپركاربرد است و هستة بسياري از تصاوير او را تشكيل مي

بيايـد، در   ... كه با لوازمش همچون بيابـان، حـرم، كـاروان، و            بيش از آن  » كعبه«: ـ كعبه 4

مركز بسياري از تصاوير فصيحي قرار      در  ... تقابل با متضادهاي آن، يعني بتخانه، دير، كفر، زنار و           

.گرفته است

را گرفته كه در سـنت ادبـي        » سرو«در تصاوير شعري فصيحي گاه جاي       » نخل«: ـ نخل 5

.ليكن در بيشتر موارد شاعر خود را به نخل تشبيه كرده است. ما معمولاً مشبه به معشوق است

. سـازد د و تصوير واحـدي مـي  آميزگاهي فصيحي دو يا چند تا از اين محورها را در هم مي   

:كنيمابيات زير را محض نمونه نقل مي

رگزـــد هـــريبـرادم نفـل مـــوه نخــجل
)2851ب (وشمـوس آغـه شعله شود در هــگر هم

شعله زد شوقي و در گوش شهيدان پنبه سوخت
)2517ب ( بودالرت خموشي موج قيل و قـبر لب حي

ودـــبه مقصــو را راه كعــق تــد عشـشهي
)3224ب (ريدة اوـد جز سر بـدهـان نــكسي نش

زار داغهـــك لالــه شعله يــوخي نگر كــش
)2686ب (ا نثار كردــر جگر مــت و بـــاز ما گرف

رو ببر ـه در اخگر فــل شعله ريشــون نخـــچ
)3285ب (ايـو و نما نمـو و نشـچون برق بر هوا ش

ها موجب شده است كه شعر فصيحي، بـويژه  ر معدود در تصويرسازي  محوريت همين عناص  

در غزليات، تشخصي براي خود پيدا كند، ضمن اين كـه او از ترفنـدهاي بلاغـي نظيـر تشـبيه،                      

گيـرد و از آميخـتن آنهـا بـا عناصـر            آميـزي بهـره مـي     ، و حس  )personification(تشخيص  
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جيـب شـهيد   «، »شـود ناله شـهيد مـي   «عر او   در ش . سازدبرشمرده تركيبات و تصاوير بديعي مي     

:»سوزدپرواز در پر مشتاق مي«، »رودشعله چون خون در عروق مي«، »گرددجلوة چاك مي

ويــر مجــرد نمايي ظفـــق اگر نبــا عشــب
)116ب (ون آن مخواهــود خــاي شهيد شهــور نال

رگزــا جيبشان هــلافند اماك سينه ميــز چ
)32ب (انيـوة چاكي نگرديد از گرانجـلد جــشهي

روقــون شعله همي در عــرودم همچو خيــم
)460ب (ذاــش غــم مگر داده ز آتــة عشقــداي

عــو اي شمــرد سوي تـروانه پـــاكستر پــخ
)2221ب (ختووان سـو پرواز تـي در پر مشتاق تـك

شود، نخست تشـبيه  فصيحي ديده مي  از ميان ترفندهاي بلاغي آنچه بيش از همه در شعر           

.كنيمدر ذيل هر يك از اين دو را جداگانه بررسي مي. آميزياست و سپس حس

. هاي فصيحي با استفاده از تشبيه پديد آمـده اسـت  بسياري از تصويرپردازي: الف ـ تشبيه 

، اسـت   »اضـافة تشـبيهي   «ها  اغلب تشبيهات او نيز از نوع تركيب اضافي، يا به اصطلاح دستوري           

كه مشبه آن يك مفهوم عقلي و انتزاعي و مشبه به يك مفهـوم عينـي و ملمـوس اسـت، ماننـد                

در » دلـق عريـاني  «و » عنكبوت پريشـاني «، »تار وسواس«، »بهشت خاطر«، »اعتباريدوزخ بي «

:ابيات زير

ياد من بهشت خاطر اعداي من           گشت د ــاعتباري تافتنبس كه از من دوزخ بي
)285ب (

ز آنجا بار بندد عنكبوت نابسامانيـكزواياي دماغ از تار وسواسم بدان سان شد
)102ب (

Archive of SID

www.SID.ir



��
����- دا��	�� اد��
ت و ���م ا�� 
��

روم از كاروان ناله دزدم دلق عريانياپوشان پالانيـم بگرفت ز آيين ريــدل
)24ب (

در » ن نالـه  كـاروا «گونه اضافات و تركيبات بندرت دو سوي تشبيه ملموسند ماننـد            در اين 

:در بيت زير» مسافر اقليم دل«بيت بالا و 

رم ــبود كه دامن دردي درين سفر گيواردم مسافر اقليم دل فصيحيــش
)3036ب (

كند، ماننـد بيـت زيـر       فصيحي حتي از شكل نوشتاري كلمات هم براي تشبيه استفاده مي          

:ن نظر داردبه شمع ظاهراً به شكل نوشتاري آ» آه«كه در تشبيه 

ع آهي ـمگرش نوشته امشب به فروغ شمزل فصيحي ما به شعار طور ماندــغ
)3274ب (

كـه  مثلاً به جاي اين  . كند به را عوض مي    هو گاه براي ايجاد تصوير بديع جاي مشبه و مشب         

خـون را اصـل  خوني است كه از نفـس بلبـل چكيـده، قطـره    بگويد هر گل تر و تازه گويي قطره      

:كندگيرد و گل را به آن تشبيه ميمي

ر استــبر خاك نارسيده گلي تازه و تر قطره خون كه از نفس بلبلان چكدـه
)536ب (

» آميـزي حـس «پس از تشبيه مهمترين عنصر بيـاني در شـعر فصـيحي             : آميزي حس -ب

توان الم تجربه نمي  است، يعني نسبت دادن فعل يا صفتي محسوس به شيء يا مفهومي كه در ع              

روفـتن نگـاه از در و       «،  »سـوختن پـرواز در پـر      «از اين قبيل است     . نسبتي ميان آنها برقرار كرد    
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گونـه كـه در ابيـات زيـر     آن» چكيـدن زخـم از لـب تيـغ     «، و   »تراويدن كنددنداني از نام   «،  »بام

:بينيممي

 پرواز توان سوختكي در پر مشتاق توعــوي تو اي شمــخاكستر پروانه پرد س
)2221ب (

آسانينگاه قدسيان را از در و بامش بهد ز اعجاز سبكدستي ــبه جاروب مژه روبن
)47ب (

تراود كند دنداني       زنام اين عبوسان ميخاي را مانازي ز دندان كلك آهنــبشد تي
)40ب (

ديگر، فصيحي تصويرهاي غريبـي     با استفاده از همين ترفندهاي بلاغي يا تركيب آنها با يك          

اول سـبك هنـدي، همچـون كلـيم و          آورد كه نظير آنها را بعدها در آثار شاعران طـراز          پديد مي 

:كنيمنمونه را به ذكر اين چند بيت بسنده مي. بينيمبيدل و صائب، مي

ل چكدـــمهرباني بين كه خون از نالة بلب
)2403ب (دوــگر به طرف باغ ما آواز زاغي گم ش

زخميـست فصيحي ز لــب تيغ چكيــده         
)215ب (وز دايگي مـــرهــم الماس يتيــمـي 

ن و دل عاشـق زاريمــم ديــة غـدر رست
)3017ب (مــيـدار نشينــاز خريــدر رهگذر ن

وگيــميم ز آفت بيـتان طبعــدر درختس
)250ب (طپد در آرزوي سنگ طفلان شاخسارمي
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بينـيم، بنـدرت   خيالي او، برخلاف آن همه تعقيدي كه مثلاً در شعر صائب مياما اين نازك  

گونـه  اي از ايـن بيت ذيل كه در وصف زاهـدان ريـايي اسـت نمونـه      . كندتعقيد معنوي ايجاد مي   

:تعقيدات است

مسلمانيز درد آن حلي بندند بر نور كنند از پردة دل صاف خون ظلمت شب را
)28ب (

ظاهراً مقصود شاعر اين است كه زاهدان ريايي ظلمت شـب را چـون شـراب از صـافي دل                

شود و دردي را كه از اين شراب ظلمت بـر جـاي    دهند و درنتيجه دلشان سياه مي     خود عبور مي  

).اشاره به پينة پيشاني كه نشانة كثرت سجود است(كشند ماند بر پيشاني ميمي

كيهاي سبويژگي

شعر فصيحي در مجموع ساده است و از اين لحاظ حـالتي ميانـة سـبك عراقـي و هنـدي                    

. معـروف اسـت   » مكتب وقـوع  «او را بايد از پيروان مكتبي شمرد كه در تاريخ ادبيات ما به              . دارد

مقتداي او آن دسـته از شـاعران سـبك          . كه گفتيم او تقريباً با سبك خراساني بيگانه است        چنان

انـد، امـا بـه ظـاهر كـلام و      هاي بديع شهرهسازيها و مضمون  كه به تصويرپردازي  عراقي هستند   

جا كه به تصنع نينجامـد، كـاملاً توجـه دارنـد، ماننـد انـوري و خاقـاني و              تناسب لفظ هم، تا آن    

گيـرد،  فصيحي نيز صنايع لفظي را آگاهانه، و البته غالباً بدون تكلف، به كار مـي            . سعدي و حافظ  

:اع جناس را كه دو بيت زير نمونة آن استاز جمله انو

ويـــو و كام دل مجـرقه شـــدر نوش نيش غ
)114ب  (ان مخواهـوت جــدر كام تيغ غوطه زن و ق

اجزــان عـــك من چنــبه دست شوق سفر لي
)157ب (اهـر كــر تحمل پـرصـا تجمل صـه بـك

Archive of SID

www.SID.ir



-�./ ��
/ 

) �5�67 ه�وي و /.� او23وه�� در�
رة(ه��

 تجمل و تحمل بترتيب جناس نـاقص،       در اين دو بيت، ميان نوش و نيش، غوطه و قوت، و           

.جناس لفظ، و جناس خط برقرار است

شود كه او را بيشتر بـه شـاعران سـبك           هايي در شعر فصيحي ديده مي     با اين حال، ويژگي   

هـايش بمراتـب    كه مثل ساير شاعران سبك هندي تعداد غزل       نخست اين . كندهندي نزديك مي  

قصايد او نه تنها از نظر تعـداد بلكـه   .  قصيده21ط  غزل در مقابل فق124بيش از قصايد است ـ  

البته قصايد رضـوي او كـه از سـر          . (اي فروتر از غزلياتش قرار دارد     به لحاظ كيفيت هم در مرتبه     

اعتقاد ـ نه از ترس ممدوح يا براي جلب منافع دنيـوي ـ سـروده شـده، داراي شـور و معنويـت        

، يكـي از مـداريح   1372قيصري، : نك) (.كندنا مياز ساير قصايد او مستثخاصي است كه آنها را   

شود در تشبيب و تغـزل       در قصايد او اگر هم زيبايي و بداعتي ديده مي          )108-111صوي، صص   

اي قرار داده   پردازي را بهانه  گويي و مديحه  شود شاعر قصيده  جا كه گاهي احساس مي    است، تا آن  

كند تا ورود به مدح يـك غـزل       جديد مطلع مي  جا كه ت   از آن  4در قصيدة   . سرايياست براي غزل  

).164–172ب : نكـ (سرايد كه فقط تخلص ندارد كامل مي

هـاي غريـب، امـا نـه بـه آن           پردازيخيالي و مضمون  هاي فصيحي مملو است از نازك     غزل

بينـيم  حتي گاهي ـ اگرچه بندرت ـ غزلياتي از او مـي   . شودشدتي كه در سبك هندي ديده مي

خيـالي در  هيچ تعقيد و نـازك    . هاي سبك عراقي است   دگي و زيبايي نظير بهترين غزل     كه در سا  

وار و به اصطلاح سـهل ممتنـع   ها شفاف و سعديگونه غزلزبان شاعر در اين. شودآنها ديده نمي  

:اي از اين دست به شمار آوردتوان نمونهغزل زير را مي. است

رخاستـــم بـآغوشي ما غمـه هــبرخاستـالم بــدم از بر عـون عــچ
رخاستــة ماتم بــام از آن نوحــشاطــر نشــح زدم چتـكجا صبرــه
رخاستـم بــم آسايش از آن هـرسو نشست ــدة بختم چــواب با ديـخ

رخاستـم بــوق ز عالــلة شــشعدند ــان افشانــم به جهـــدرد جام
رخاستــم بــ مجسه تن روحـهمرـوقت در حشــر شــة خنجــكشت
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رخاست   ـالم و آدم بــون از عـــشيند ــحي گفتـــة درد فصيـــقص
)2285–90ب (

فقـط در يـك   . رودهاي فصيحي غالباً كوتاه است و بندرت از شش هفت بيت فراتر مي   غزل

چند غـزل چهـاربيتي   . از نه بيت بيشتر شده و به يازده بيت رسيده است) 12غزل شمارة  (مورد  

بيتي و كمتر هم در ديوان      هاي سه غزل). 97 و   94،  93،  84،  59هاي شمارة   غزل: نكـ  (هم دارد   

كـه خـود شـاعر    يك تخلص ندارد، حتماً ابياتي از آنها افتاده يا اينشود، اما چون هيچاو ديده مي  

.آنها را كامل نكرده است

جـا كـه    ارد، يعنـي آن   بنـدهاي فصـيحي نيـز ويژگـي قصـايد او را د            بندها و ترجيع  تركيب

نمايـد، امـا چـون بـه        نشين مي زيبا و دل  برخاسته از عقايد قلبي و احساسات دروني شاعر است،        

مـابقي اشـعار او، از قطعـه و         . تـوان ديـد   رسد، ديگر لطف و طراوت در آن نمي       مدح و تعارف مي   

زنـد و نكتـة   دهد چنگي بـه دل نمـي  سوم ديوانش را تشكيل مي   مثنوي و رباعي كه كمتر از يك      

تـوان ربـاعي    رباعي او مشـكل مـي    164از ميان   . شودخاصي كه قابل ذكر باشد در آن ديده نمي        

:نمونة زير را شايد بتوان ازجمله رباعيات خوب او به حساب آورد. خوبي انتخاب كرد

گفتيم گران شويم ارزان گشتيمچند درين رسته پريشان گشتيميك
روش شهر كوران گشتيمـفآيينهودــي بادبازارــالع ما كســـدر ط

)2355–56ب (

اوسـت كـه ديـوان او،    » پرسـتي غـم «از ديگر وجوه تشابه فصيحي با شاعران سبك هندي          

:هايش، را سرشار از آه و ناله و افغان كرده است، به قول خودشبويژه غزل

ن داده اقليم آه و فغان راــبه مرا عشق از هر دو عالم گزيدهــم
)873ب (
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ها و وابستگانش، در رديف     و مترادف » غم«ترديد، اگر كلمات ديوان او را برشمريم، واژة         بي

دهـد  جا هم كه ذكري از غم نيست، تصاويري كه شاعر به دسـت مـي          آن. گيرندنخست جاي مي  

انگيز زندگي و طبيعت در شـعر فصـيحي بـه مراتـب             هاي غم جلوه. پرست اوست مؤيد روحية غم  

خواهد او، برخلاف معمول، مي. آور توصيف و تمجيد شده است  ش از ظواهر اميدبخش و شادي     بي

:اش بشكند، دوست دارد كه پاييز بيايد و گرد رنگ و بوي را از چمنش بشويدكه آبگينه

همت گزين و سنگ ستم ز آسمان مخواهاتل آبگينهـه مثـاند ار بــنشكسته م
واه ــلب مهرگان مخز از سحاب تشنهـجرنگ و بوي آبي كه شويد از چمنت گرد 

)124–125ب (

را ) masochism(پرستي او تا به حدي است كه نوعي تمايل به خـودآزاري             و خلاصه غم  

:كندتداعي مي

ر من زنندـتار آن چنگم كه چون مضراب غم ب
)278ب (ي من اا پـاي افغان شكر برخيزد ز سر تـج

ايـن گـرايش   . ند اغلب شاعران دورة صفويه، گرايشي به زبان عاميانـه دارد  فصيحي هم، مان  

 حـذف فعـل؛   - كاربرد كلمات و تعابير عاميانـه؛ ب    -فال: در شعر او به سه شكل نمود يافته است        

.آوريمهايي ميدر ذيل براي هر يك از اين سه مورد مثال. ج ـ استفاده از لحن عاميانه

، چند بـار در     5كه ظاهراً در دورة صفويه رواج يافته      ،  نشينير خوش تعب:  تعابير عاميانه  -الف

:شعر فصيحي آمده است، ازجمله

زـــي از دوا گريـــزاد درد دلهــانــگر خ
)113ب (جة گرگي شبان مخواه  ـنشين پنوشـور خ
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ده چون نازت دهد جا پا منه ـحسن اگر در دي
)2767ب ( باش  گهاي زار چون آهننشين نالهخوش

خوشكخوش

اندخوشك رانديم تا جايي كه گفتي بستهخوش
)590ب (رها رهگذار ــراكم بر نظــم نظرها از تــه

چشميهم

چشميمــاقت گرم هـا نار ايمن از حمــهمه ب
)27ب (اني ـطبعي و گرانجي خاكسترند از مردهــول

اسـت، در شـعر فصـيحي فـراوان         موارد حذف فعل، كه متأثر از زبان عوام         :  حذف فعل  -ب

:گيرد، مثل دو نمونة زيرگاهي اين حذف در مقام خواهش صورت مي. شودديده مي

رق سموم جفا  ـــزرعة هستيم بـــميا سند الاتقيا رشحة فيضي كه سوخت  
)486ب (

...رشحة فيضي عطا كن كه : يعني

 پر حال تباهستبر كار من خسته كه نگاهيسدــرم قــاي معتكفان ح
)1013ب (

!بر كار من خسته نگاهي بيفكنيد: يعني

:شودو گاه فعل در مقام استفهام انكاري حذف مي

وبيــاس محبـو عشق جلوه كند در لبــچ
)410ب (ر  ـدام دل كه نگردد به چنگ عشق اسيــك
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...كدام دل است كه : به جاي

:ايممشخص كردهدر ابيات زير نيز، فعل محذوف را درون قلاب 

ارــم از فيض بهرالم خــفصل نوروزست و ع
)1211ب (دار عدل تو را شد عدل او آيينه] گفتم[ني غلط 

د آفتابــكه درون آم] مــبودي[ما گرم گفتگو 
)1302ب (ار  ــاكســاش خــاي ديدة خفــدر تنگن

ي است ــه آهستانــو دلم چون سينــدور از ت
)3585ب (ون گياهستاني است  ــكن] بود[اي آتشكده

برخي ابيات فصيحي نه فقط از لحاظ كلمات و تعبيرات، بلكه بـه لحـاظ   : ج ـ لحن عاميانه 

:ساختار صرفي و نحوي نيز يادآور لحن محاوره وگفتگوهاي روزمره است

ينور اــل تصــالمثي فيــور كناتــاب او هيهــو و مدح جنــت
زيين   ـــت تــانة كعبه را ز بــخه دهندــن بعينه چنان بود كــاي

)1271 ـ 72ب (

هاي سبكي شعر فصيحي، كـه در اشـعار سـبك هنـدي هـم فـراوان ديـده                  از ديگر ويژگي  

. كنـد گيري از واحدهاي نامتعارف استفاده مـي      شود، اين است كه به منظور شمارش يا اندازه        مي

را به عنوان واحـد شـمارش زمـان و          » گريبان«و  » سيل«،  »نبض«زير كلمات   كه در ابيات    چنان

:مقدار به كار برده است

اي، تن زنهــضي از دوا و درد خود آگه نـتو نب
)109ب (ماني   ـمان را نياموزد مريض آيين لقــكه لق

نـــغ كيـــران تيــوار ز هجده زخمــاز دي
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)122ب (مخواه  ل سيل و ز قاتل امان ـخون پاش سي

مــــبودشان در دل ذخيره صد گريبان چاك غ
)1187ب (ان ريختند تدر چمن رفتند و در جيب گلس

نظر فصيحي دربارة شعر خود

رود، فصيحي نيز مانند اغلب شاعران شيفتة شعر خود اسـت و كـس را               كه انتظار مي  چنان

يـاد  » طـرز «ه اسـت و از آن بـا عنـوان    او از مسألة سبك آگـا     . بينددر اين باره هماورد خود نمي     

:كندمي

ع نيستـبافان پسند طبرز اين فكر نفســط
)3145ب (ماي از خون دل بردارم و موزون كنارهــپ

كلام حضـرت   «كه شعر خويش را به      شمارد، چنان نظير مي سخن خود را بي   » طرز«و لابد   

:كند تشبيه مي»ابوجهل«و كسي را كه از آن انتقاد كرده به » ذوالمن

كه پر روشن نيستطعن سخنم زندردي كه شرمسار از من نيستـخكوته

ان كلام حضرت ذوالمن نيستـنقصاشد ـاقص بــل چو نــوجهـادراك اب

)2557–58ب (

:شناسددر مقام تفاخر به شعر خويش، يادآور خاقاني است كه حدي براي خودستايي نمي

فطرتمع قدسيــطبمن همان شخص مزكي
ابد نهاد روزگارـــيان هميــز بيانم جــك

ان عين مسيحايم كه گر نامش برندـمن هم
وش اسم فصيحي آشكارــد اندر گوش هــآي
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زنآن محيطم من كه چون گردم بناگه موج
ر كنارـس در معاني بــخم چون خار وــافكن

نگري ـاي نه تا بـــالم پــدر شبستان خي
اي زرنگارـــهردهـــدان حوروش در پــشاه

اعد سيمينشان جز آستين ــاگرفته ســن
ذارـــل مشكينشان الا عـبــوده سنــابســن

وعروسانند همت را بگويـر به عصمت نــپ
واستگارـرخي را خــو زانها گلــا شود بهر تــت

داــر كوه خواني جاي گلبانگ صـنظمم ار ب
وارــاهــد در شــد عقــرآيــارا بــاز دل خ

ر نيسانم كه چون در جلوه آيم در چمنــاب
ار ــرواريد بــد مـبعنــن آرد جاي گل مــگلب

)526–531ب (

وحـي  «گذرد و كلام خود را  ميرود كه از حد ادب شرعي در      در اين باره تا جايي پيش مي      

:خواندمي» منزل

خردانش لقب همي اشعارنهند بيكلام او همگي وحي منزل است ولي
)800ب (

نفسي هـم   اما درست مثل خاقاني، در مقابل اين تفاخرهاي عجيب و غريب، گاهي شكسته            

:نكوهدآميز ميكند و خود را به نحوي مبالغهمي

كه ننگ بود ز من كارگاه امكان رامنم فصيحي آن ذرة سرشته ز هيچ
)850ب (
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هاي شعر فصيحيها و كاستيضعف

اش، بـيش از حـد معمـول ضـعف و           شعر فصيحي، برخلاف آن همه ادعاهـاي شـاعرانه        در  

ضعف شعر او تكرار قافيه است كه بيشتر در قصايدش نمود           بارزترين نقطه . شودكاستي ديده مي  

 قافيه سروده، يعنـي يـازده       27اي را كه فقط پنجاه بيت است مجموعاً با          مثلاً قصيده . يافته است 

شـود و تكـرار     تر اين تكرار بيشتر مي    در قصايد طولاني  . بار تكرار شده است    5ا   ت 2قافية آن بين    

:گيردقافيه گاهي به فاصلة يك بيت صورت مي

ه در اين راه نسيميـار مكن رنجـزنهخوش باش كه ما نقش خود از كوي تو برديم
شميمير آن زلف ـدا از سـمپسند جانيــا تحفة جـربت مــرست سوي تــمف
پاشيد همان لحظه به تحريك نسيميارانــر غنچة ما بست بهــر خنده كه بــه

)218–220ب (

:و گاه تكرار قافيه بلافاصله است

اـر در ملك بقــزلت بزن بــخيمة عاــجهان زين در دار فنرـرخش سفر ب
مصر بقا    يوسف جان رفتني است جانب رخت بكش زين ديار هين كه ازين تنگنا

)450–451ب (

ه گل و روشني جوهر خاك و صفاـورنت زدودــة هستيت زنگ محبــز آين
ح صفا    ـا شودت جيب دل مطلع صبـتسروپا كن چو چرخ طي بيابان عشق  بي

)458–459ب (

:اي از اين نوع تكرارنمونه. شودگاهي قافيه همراه با كلمات پيش از آن تكرار مي

ام كاين زندگي زنگ من استن همان آيينهم
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)295ب (نفرساي ممــم خاكستر جسم الــصيقل

دــمروت را كه صد ره خاك شن گروه بيـاي
)342ب (فرساي من مــان جسم الــدر ره اخلاصش

:قافيه استدر مثنويي كه سروده بيت زير بي. برخي ابيات فصيحي اصلاً قافيه ندارد

)2007ب (ا كديه كنم ز حضرت عشق  ــترت عشقــحضرفتم به طواف 

:قافيه است و فقط رديف داردمقطع يك غزل بي

تر از ماست بسي انجمن ما آشفته: مطلع
)2080ب (ا  ـرب در لگن مــع طــنور بود شميــب

تا حرف دل ريش فصيحي به تو گفتيم : مقطع
)2086ب (ر نفس ما  ــد از هــچكوناب الم ميــخ

:قافيه استمطلع يك غزل ديگر هم بي

رخون كنند ــر پـال و پــنوبهار آمد كه مرغان ب
واي ناله هر دم گوش گل پرخون كنند ــوز ن

)436ملحقات، ب (

.شودهاي پنج شش بيتي او هم ديده ميتكرار قافيه حتي در غزل

كند زم باشد كلمات را تحريف مي     حتي اگر لا  . انگار است پردازي سهل فصيحي كلاً در قافيه   

:قافيه كرده است» بزرگ«را با » ترك«كه در بيت زير اش جور درآيد، چنانتا قافيه

ان تركست  ــش دودمـآرايرد بزرگست ــسن و در خكوچك
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)1864ب (

مبالاتي در تركيب و تنسيق عبارات و جملات نيز گهگـاه در ديـوان او               نقصان در وزن و بي    

:بخوانيم» صب«را » صبح«كه وزن بيت زير درست درآيد مجبوريم مثلاً براي آن. شوديده ميد

ا روي   ـــافروخته شد چو از حيح چراغتــكه ز نور صباي آن
)1416ب (

اي است بارز از سستي تعبير و ضعف تأليف كه نظاير آن را باز هـم در           ابيات ذيل نيز نمونه   

: يافتتواناشعار فصيحي مي

لح خنجرستـدر ميانشان سخن صـكانن مختلف ـاقبال بين كه خطبة او دي
شرستدر يك زمان ولي به ميان شور بيبر يك فراز منبر خواندند هر دو قوم

)554–555ب (

ارــرد ز سينة عشاق درد يــبيرون بودـكه اگر ني ستم شد آنــاينك رسي
)1295ب (

وقت آن رسيده كه يار درد را از سـينة عشـاق            :  مقصود شاعر ظاهراً اين است     در بيت اخير  

!كه اين كار با رضايت عشاق صورت گيرد و ستمگري نباشدبيرون ببرد، به شرط آن

هـاي شـعر   ضـعف بلكـه بـه عنـوان يكـي از ويژگـي      اي كه، نه به عنوان نقطـه   آخرين نكته 

المعـاني زيـاد دارد، مخصوصـاً در    ابيـات موقـوف  فصيحي، بايد از آن ياد كنيم اين است كـه وي           

گـاهي  . المعـاني وجـود دارد     بيـت موقـوف    24 بيت است،    45، كه فقط    9مثلاً در قصيدة    . قصايد

:توان در اين ابيات ديداش را ميآورد كه نمونهبراي افادة يك معنا چند بيت در پي هم مي
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ر برج آسمان خيالــرا فتاده به هـمپي است به دولت تو كه دولت از آن خجسته
والـنابـــر مسعود آفتــهزار اختاب ـالقنام مشتريهـــوكب مــزار كــه
الـا در حـببين اگر نپسندي بگوي ترت آوردمــزد حضــدري نــونه را قــنم
مثال    سپهرزد تو عرض هنرـدهم به نم آرمـاط نظـر بســان همه را بـان يكـيك

)394–397ب (

:يادداشتها

.اي در ديوان او وجود ندارد چنين قصيده-1

 ديوان فصيحي به تصحيح دكتر ابراهيم قيصري زير چاپ است، و همة ارجاعاتي كه در                -2

شود كه اميدواريم هرچه زودتر منتشر گـردد و         بينيد به نسخه مصحح ايشان مربوط مي      متن مي 

.دان قرار گيردمندر اختيار علاقه

مايـل  : نـك (دربارة او و مكاتبات و مراوداتش با فصيحي و برخي ديگر از افاضل هرات،               -3

).6–35، ص ميرزايان برنابادهروي، 

بـا  . كنـد نيـاز مـي   شواهد در اين مورد به قدري فراوان است كه ما را از ذكر مثـال بـي                -4

.توان ديد ميگونه تلميحات راتورقي مختصر در ديوان كثرت اين

ـ آنكه در هر جا خوشش آيـد   1: در فرهنگ فارسي معين اين معاني براي آن ذكر شده         -5

. بـر روند و نه زارع سـهم     ـ آن عده از سكنة ده كه نه مالك به شمار مي           2. بنشيند و اقامت گزيند   

.ـ ايلي كه نيمه قاپو شده باشد3
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